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 حذف خانواده 
و باز شدن جعبه پاندورا)۱( !

به خاطر فروپاشی بنیان خانواده در غرب، مدت هاست که مشکلات و مسائل مختلفی  گریبان دولت ها و مردم، در اروپا و 
آمریکا را گرفته است. یکی از این مشکلات، فرزندانی هستند که یا حاصل روابط خارج از ازدواجند و یا به خاطر نوع دیدگاه 

والدین شان که مسئولیت شان را نمی پذیرند، بعد از جدایی یا طلاق، به یتیم خانه ها سپرده می شوند.
به خاطر زیاد شدن آمار چنین کودکانی، دولت های غربی طرح های مختلفی ارائه کردند که مهم ترین شان پذیرفته شدن 
این کودکان توسط خانواده هایی بود که اغلب خودشان هم فرزندانی داشتند ولی در ازای یک خرجی ماهیانه که به اقتصادشان 

کمک کند، حاضر به گرفتن حضانت این کودکان می شدند.
تا اینجای ماجرا به نظر بد نمی رسید و این طرح موفق بود ولی کم کم و با افزایش آمار خشونت های خانگی در مورد این 
کودکان و کمی بعدتر، زیاد شــدن تجاوزها و سوءاســتفاده های دیگر، در حال حاضر کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته 
می شوند، به شدت آسیب پذیر هستند. البته به خاطر فجایعی که در یتیم خانه های اروپایی اتفاق افتاده، این کودکان چه به حضانت 
گرفته شوند و چه در یتیم خانه ها بمانند، در معرض انواع خطر ها هستند که می تواند حال و آینده شان را تحت تأثیر قرار بدهد.
ســریال »مرد شــاه بلوطی« به کارگردانی »کاسپر بارفود« محصول سال 2021 کشور دانمارک است که به وسیله شبکه 
نتفلیکس، به پخش جهانی رسید. این سریال در ژانر نوار یا همان نوردیک )داستان های جنایی اسکاندیناوی که نفَس قتل ها 

و جنایت هایش از یک آسیب روانی کهنه می آید( است و به داستان فرزندان به حضانت گرفته شده، می پردازد. 
داستانِ بلوط های خون آلود

داســتان سریال مرد شــاه بلوطی، در مورد قتل های مرموزی است که از سال 1987 شروع می شود و تا زمان حال ادامه 
پیدا می کند. در این میان »نایا تولین« به عنوان پلیس زن موفقی که قصد دارد به خاطر فرزندش از بخش جنایی خارج شود، 

درگیر پرونده مرد شاه بلوطی در زمان حال می شود. 
در ادامه داستان می بینیم که فرزند دختر وزیر امور اجتماعی »رُزا هارتونگ« یک سال قبل از این ماجراها دزدیده شده و 
گمان می رود که بعد از تجاوز، تکه تکه شده ولی پلیس نتوانسته جسدش را پیدا کند. از طرف دیگر قتل های مرموزی اتفاق 
می افتد که در آنها مادرانی که سرپرســت مناســبی نیستند و کودکانشان را به حال خود رها کرده اند، هر بار به طرز فجیعی 

کشته می شوند.
نایا تولین و همکار جدیدش »مارک هِس« بعد از تحقیقات به این نتیجه می رسند که بین گم شدن فرزند وزیر و قتل های 

مادران بد سرپرست، ارتباطی وجود دارد و همه چیز به نوعی به راز مخوفی در گذشته برمی گردد... .
خانواده هایی بدون پدر یا مادر

یکی از مهم ترین نکات در سریال مرد شاه بلوطی، 
تأکید بر زیاد بودن تعداد کودکان بی سرپرست در 
کشــور دانمارک است. در این سریال از نایا تولینِ 
پلیس گرفته تا رزا هارتونگ که وزیر است و... همه 
یتیم بوده اند و پدر و مادر واقعی خود را نمی شناسند 

و پیش خانواده های دیگر بزرگ شده اند.
در قســمتی از ســریال، وقتــی دختر تولین 
کــه پدرش را تا بحال ندیده اســت، از او در مورد 
کاردستی مدرسه اش که شجره نامه خانوادگی اش 

است می پرسد، به مادرش می گوید:
»شجره نامه من خیلی کسل کننده است. فقط 
عکس تو و پدربزرگ رو داره و اون هم که پدر واقعی  
نیست... من بر عکس بقیه بچه ها عکس خرگوش و 

حیوون ها رو گذاشتم!« 
از همان ابتدای سریال مخاطبین با نوع چیدمان 
و شخصیت های داستان، متوجه می شوند که قرار 
است با جلو رفتن در داستان، از مشکلات و شکل 
زندگی این فرزندخوانده ها بیشتر بدانند و آسیب های 

نبود یک خانواده واقعی و دلسوز را در زندگی این کودکان، از نزدیک لمس کنند.
در نهایت هم با توجه به جلوتر رفتن داســتان و رو شــدن تمام زوایای تاریک، مخاطبین می بینند که این کودکان با چه 

آسیب های ناگواری در زندگی شان رو به رو می شوند و گاهی هم این آسیب ها به جنایت های هولناک ختم می شود.
فرزندخواندگی برای پول

در ســریال مرد شــاه بلوطی، بدون هیچ پنهان کاری، مخاطبین می بینند که یکی از مهم ترین دلایل به فرزندی پذیرفتن 
کودکان در کشورهای غربی، مسئله پولی است که این خانواده ها از دولت می گیرند و به خاطر همین هم احساسات کمتر در 
این نوع انتخاب ها دخیل است و شاید دلیل اصلی سوءاستفاده از کودکان یتیم هم دقیقاً همین مسئله باشد که برای تعداد 

زیادی از این خانواده ها، این بچه ها صرفا نوعی منبع درآمد هستند، نه چیزی بیشتر. 
در طول ماجرا بینندگان می بینند که بیشتر این کودکان، چطور مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و هیچ نهادی هم اهمیتی 
به این موضوع نمی دهد و اتفاقا یکی از  ترفند های قاتل ماجرا، در مورد کشتن مادران بد سرپرست، همین بوده که قبل از اقدام 
به کشتن، رفتار بد سرپرستان را به پلیس گزارش می داده و وقتی می دیده هیچ کس اهمیتی به اتفاقات ناگواری که برای آن 

کودکان افتاده نمی دهد، دست به کار می شود و از مادران انتقام می گیرد.
اعتراض به سیاستمداران و دولت

سریال مرد شاه بلوطی، یک سریال سیاسی نیست ولی سازنده هوشمندانه، با قرار دادن شخصیت کلیدی ماجرا به عنوان 
وزیر امور اجتماعی، که ادعاهای زیادی در مورد بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست دارد، به خوبی و بدون اغراق، تیرش را 
به سمت سیاستمداران می گیرد و ادعا ها و دروغ هایشان، در مورد دغدغه هایی که مثلا در مورد مردم عادی دارند را زیر سؤال 

می برد و به سخره می گیرد. 
در سریال رزا هارتونگ، وزیر امور اجتماعی است و با تبلیغ رسانه ها به عنوان وزیری کاردان و مادری دلسوز در بین مردم 
شــناخته می شــود و همیشــه دم از مراقبت از کودکان می زند ولی در ادامه مخاطبین می بینند که این فرد مدعی، برخلاف 

چهره ای که رسانه ها از او ساخته اند، چه گذشته تاریکی دارد... .
نهادهای دولتی مخصوص کودکان، در طول داستان سریال، به عنوان بی ارزش ترین و بی تفاوت ترین سازمان ها به تصویر 

کشیده می شوند و هیچ پیگیری واقعی در مورد وضعیت زندگی کودکان برخلاف فیلم ها و سریال های دیگر ندارند. 
چهره اروپای واقعی

در ســریال مرد شــاه بلوطی، مخاطبین با فضای کاملًا اروپایی طرف هستند. تیپ زندگی و فضای سرد حاکم بر روابط و 
صحنه ها، کاملاً بینندگان را به یاد فیلم های اروپایی می اندازد و از روابط و اغراق های لوس هالیوودی، در این سریال خبری نیست.
از طرف دیگر قرار نیســت مخاطبین اروپای روتوش شــده و پر از تجملات را ببینند که در آن آپارتمان های لوکس یا 

خانه های ویلایی باشکوه وجود دارد.
در ســریال مرد شــاه بلوطی، زندگی شهری قشر متوسطِ  مردم اروپایی نمایش داده می شود. زنانی که بدون آرایش و با 
لباس های خیلی ساده سر کار می روند. ساختمان های قدیمی چند طبقه و بدون آسانسور با پله های تمام نشدنی و مرگ های 
دلخراش بر اثر کم کاری در ساختمان سازی اتفاق افتاده اند... تمام چیزهایی که حداقل مخاطبین ایرانی انتظار دارند در یک 
کشــور جهان ســومی باشد، در سریال مرد شاه بلوطی در کشوری اروپایی وجود دارد و البته که علاوه بر همه اینها، در طول 
ســریال، مردمی از نژادهای مختلف آسیایی در جایگاه های پایین اجتماع دانمارک هم دیده می شوند و همه اینها در سریال 

به خوبی گنجانده شده است.
مخاطبین در مرد شــاه بلوطی، جامعه ای را می بینند که در آن خانواده دیگر مفهوم قبل خود را از دســت داده ولی مردم 

مجبورند با هر آنچه که برجای مانده، ادامه بدهند.
جامعه ای ســرمایه دار در طول داســتان به تصویر کشیده می شود که حتی وقتی بچه ها قرار است در مورد چرایی جشن 
هالووین در آن صحبت کنند، انشــای برگزیده دلیل ارزشــمند بودن هالووین را تولید دو برابری کدو تنبل و صادراتش که 

باعث بهتر شدن وضعیت مالی کشاورزان دانمارک است، می داند؛ نه صرفا جشنی که خودش ارزش خاصی داشته باشد... .
مرد شاه بلوطی شاید بهترین سریال در ژانر جنایی نباشد ولی قطعا به خاطر فیلمنامه هوشمندانه و قدرت کارگردانی اش، 
توانسته نظر مخاطبین عام و خاص را جلب کند و اثری قابل فهم و در عین حال دردناک به مخاطبین عرضه کند و آنها را 

_________فکر به چرایی سرنوشت دلخراش کودکان ماجرایش بیندازد.
1. طبق افسانه های یونانی، پاندورا )اولین زن جهان( به  دلیل دزدیده شدن آتش، جعبه ای از زئوس دریافت کرد تا به انسان ها هدیه دهد و سفارش 
کند که هرگز آن را نگشــایند؛ ولی پاندورا پس از ازدواج خودش جعبه را گشــود و بلاها و شــوربختی ها از داخل آن ســرریز کرده و بر روی زمین 
پراکنده شدند؛ زمینی که تا آن زمان هیچ  گونه مشکل و بدبختی نمی  شناخت... در اصطلاح جعبه پاندورا به جعبه ای گفته می شود که باز کردنش 

انواع بلایا را بر سر آدمی سرازیر می کند.

جواداردکانی)فیلمساز( ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( محمدکاسبی)بازیگر( شــهیدآوینی)فیلمساز(هادیمحمدیان)پویانما(پروانهمعصومی)بازیگر(داودمیرباقری)فیلمساز(شهریاربحرانی)فیلمساز(جمالشورجه)فیلمساز( مرتضیشعبانی)مستندساز(پرویزشیخطادی)فیلمساز( رسولملاقلیپور)فیلمساز( مجیدمجیدی)فیلمساز(فرجاللهسلحشور)فیلمساز(مهدیفقیه)بازیگر(ابوالقاسمطالبی)فیلمساز(

چنانچه اشــاره شــد، دو دیدگاه از دو 
جهت همواره به سیاست ها و شکل برگزاری 
جشنواره فیلم فجر معترض شده اند. یکی 
دیدگاه ارزشــی و ملــی و دیگری رویکرد 
سینمایی و هنری. هرکدام از این رویکردها 
با در نظر داشتن کلیتی از شکل سینمایی و 
ملی جشنواره فیلم فجر، برآنند تا از یک سو 
اعتبار ســینمایی و حرفه ای آن را در نظر 
داشته باشــند و از سوی دیگر این رویداد را 
همچون رویدادی ملی بزرگ بدارند. به نظر 
مي رســد در حال حاضر هــر دو رویکرد 
معتقدند این نحوه برگزاری جشنواره فیلم 
فجر را از اعتبار و اصالت دور ساخته است. 
بنابراین جشنواره با دو آسیب اساسی مواجه 
است. نخست اینکه اهالی سینمای ایران آن 
را به عنوان رویدادی حرفه ای و ســینمایی 
نمی پذیرند و دیگر اینکه؛ جشــنواره فیلم 
فجر با توجه به آثار و فیلم سازانی که در آن 
حاضرند، رویدادی است که در نهایت کمتر 
در جهت ارزش هــای ملی قرار می گیرد و 
همچنین رابطه آن با سیاست های ملی ما 
مشخص نیســت. با توجه به این دو نکته، 
پرسش این است که جشنواره فیلم فجر از 

 بررسی ابعاد راهبردی جشنواره فیلم فجر 
در سیاست  و اجرا راهکارهایاصلاحجشنوارهفیلمفجر

باتأكیدبرسیاستهاوشیوهبرگزاري

چه مسیری می تواند در نقطه مطلوب خود 
در چرخه سیاســتگذاری ســینمای ایران 

قرار گیرد؟ 
جشــنواره فیلم فجر، مهم ترین رویداد 
سینمایی سال ایران است و سینمای ایران 
از ابعاد فرهنگــی و اجتماعی از مهم ترین 
ســرمایه های ملی ایران به شــمار می رود. 
از این رو جشنواره فیلم فجر این استعداد را 
دارد تا به ســهم خود در جلب مشارکت و 
ایجاد گفتار عمومی در زمینه مسائل ملی 
ایران ثمربخش باشد و از این مسیر صحنه ای 
برای ســینما و جامعه ایران بگشاید. طرح 
برخی مســائل مهم درباره جشنواره فیلم 
فجر امکانات تازه ای از آن پیش چشــم ما 

خواهد گذاشت.
 شخصیت 

استقلال و هویت جشنواره فیلم فجر
غالب اعتراض ها به جنبه غیرسینمایی 
بودن جشــنواره فیلم فجر با طرح دعوی 
جناحی و گروهی، اعطای سیمرغ بلورین را 
نوعی »تقسیم جوایز« برمی شمردند. با وجود 
تلاشی که برای بالا نگه داشتن سطح کیفی 
آثار و همچنین اعتبــار نام داوران صورت 
می گیرد، درنهایت شیوه اعطای سیمرغ ها 
به نحوی اســت که مجالی برای این تفسیر 
که شب اختتامیه جشنواره نوعی دلجویی 
از بدنه سینمای ایران است، باقی می ماند. 

هیئت داوران جشنواره در بخش سودای 
ســیمرغ هر سال ازســوی دبیر جشنواره 
انتخاب می شوند. تیم داوران معمولاً ترکیبی 
است از چهره های نسبتاً باسابقه سینمایی 
که معمولاً چهره های معتبر سینمایی ایران 
و برندگان جایزه در سال های قبل هستند، 
به علاوه  برخی مدیران سینمایی. در بعضی 
ســال ها نیز چهره هایــی از اهالي فرهنگ 
و دانشــگاه بــه این گروه اضافه شــده اند. 
داوران دیگر بخش های جشنواره نیز عمدتاً 
چهره های متخصص ســینمایی محسوب 
می شــوند. با  این حال اعتراض به داوری ها 
کــه علی القاعده باید با وجــود داوری های 
تخصصی کم رنگ شود، همواره در جشنواره 

پا برجاست. 
علت اصلی این امر تبار دولتی جشنواره 
فیلم فجر و تغییــر مدیران آن با روی کار 
آمدن دولت هــای جدید اســت. در  واقع 
تبــار دولتی جشــنواره فیلم فجــر، آنچه 
همواره باعث می شــود اختصاص جوایز به 
شکل سیاسی تفسیر شــود، نفی هرگونه 
فاصله گذاری شکلی میان دولت و جشنواره 
اســت. جشنواره فیلم فجر همواره شأنی از 
شــئون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
سازمان امور ســینمایی است و مستقیماً 
زیر نظر این نهاد برگزار می شــود. بنابراین 
از دو ســو به حیثیت آن ضربه می زند: اول 
اینکه؛ چون سازمان امور سینمایی عمدتاً 

فاقد سیاست مشخص و راهبردی در زمینه 
سینماســت ، نمی تواند به طور واقع اتفاقات 
جشنواره فیلم فجر را راهبری کند. از این رو 
جشــنواره هرگز نمی تواند خود را همچون 
شخصیتی مســتقل بنمایاند. این در حالی 
است که بسیاری تصمیمات در هیئت داوران 
در واقع به نحوی مســتقل گرفته می شود، 
در حالی که در بسیاری جشنواره های بزرگ 
جهانی، برخلاف جشــنواره فجر، آشــکارا 
نشانه های دخالت سیاسی به چشم می خورد.

با این شرایط، از  آنجا  که وابستگی مطلق 
جشــنواره فیلم فجر بــه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامي آن را از خاســتگاه واقعی 
آن دور ساخته است، جشــنواره به عنوان 
یک رویداد ســینمایی، دستاوردهایش را 
در ســابقه و اعتبار ملی و بین المللی ایران 

ذخیره نمی سازد. 
اقتصادِ سیاسی جشنواره فیلم فجر

از معضلات اساســی جشــنواره فیلم 
فجر فقدان وجهه اســتقلال اقتصاد در آن 
اســت. این امر باعث شده؛ جشنواره فیلم 
فجر تاکنــون نتوانــد جایگاهی همچون 
یک »نهاد« داشــته باشد. شکل گیری نهاد 
به عنوان موقعیتی مستقل که در فاصله ای 
از دولت و دیگر طرف های صحنه سینمای 
ایران قرار دارند، نسبت مستقیمی با نحوی از 
استقلال مالی و اقتصادی دارد. در واقع بدون 
در نظر داشتن گردش مالی واقعی در یک 
نهاد اقتصادی- فرهنگی تصور »استقلال« 

برای آن نهاد را غیرممکن می کند. 
جشنواره فیلم فجر در دورانی پایه گذاری 
شده که سینمای ایران نخستین سال های 
پــس از انقلاب اســلامی را می گذراند. در 
سال های اولیه جشنواره فیلم فجر به عنوان 
نمایشــگاه دستاوردهای ســینمایی سال 
گذشته ایران شــکل گرفته است. مدیران 
فرهنگی و سینمایی وقت با درکی از جایگاه 
فرهنگ، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را 
به عرصه ای برای ارائه دستاوردهای فرهنگی 
در قالب جشــنواره های تئاتر، موســیقی، 
تجسمی و فیلم و غیره تبدیل کرده اند. این 
ایده در دوران اولیه شــکل گیری سینمای 
پس از انقلاب به نحوی موفق عمل کرده، تا 
آنجا که موقعیت سینما، فرهنگ و هنر در 
آیین های سالگرد انقلاب تثبیت شده است. 
اما از دیگر ســو، جشنواره فیلم فجر در 
دورانی پایه گذاری شــد که سینمای ایران 
موجودیتی کاملًا وابســته بــه دولت یافته 
بود. در این دوران )از ســال 1۳۶1، اولین 
ســال برگزاری جشــنواره( فیلم ها عمدتاً 
وابسته به نهادهای دولتی ساخته می شدند. 
بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی، بیناد مستضعفان انقلاب 
اسلامی و غیره ازجمله نهادهایی بودند که 
برای تولید فیلــم بودجه صرف می کردند. 

با وجــود این برخی آثار از نوع ســینمای 
عامه پســند در ژانرهــای جنگی، کودک و 
حادثه ای در سینمای ایران تولید می شدند 
که در جذب مخاطب بســیار موفق بودند. 
وضعیــت پیش آمده در ســال های آغازین 
جشنواره فیلم فجر همزمان با تأسیس بنیاد 
ســینمایی فارابی جهت هدایت حمایت ها 
از تولید فیلم توســط دولــت رفته رفته به 
شکل گیری و تداوم نوعی از فیلم در ایران 
موسوم به »سینمای جشنواره ای« می شود. 
توسط چند فیلم ساز ایرانی موفقیت هایی در 
جشنواره های بین المللی به دست می آورد و 

حرکت از ابعاد صرفاً سیاسی به نقش گیری 
آن در جریان  ســازی سینمایی و اقتصادی 
پی برد. این موضوع به علاوه مســائلی که 
پیرامون جشنواره فیلم فجر مطرح اند، باعث 
نحوی بازبینیِ رابطه جشنواره فیلم فجر با 
دولت، اقتصاد و ســینمای ایران می شوند. 
گفتنی اســت هردو پیشنهاد ارائه شده در 
این گزارش به صــورت همزمان لازم  الاجرا 
هســتند. پیشــنهادها در اصلاح وضعیت 
برگزاری جشنواره فیلم فجر و تقویت اعتبار 

آن عبارتند از:
یــک- ایجاد نهاد قدرتمند داوری برای 
جشــنواره فیلم فجر:»ایجــاد یک هیئت 
)آکادمی( داوری ثابت« از میان متخصصان 
سینمای ایران اتفاقی است که در وضعیت 
کنونی سینمای ایران و با توجه به نگاه هایی 
که نسبت به جشنواره فیلم فجر وجود دارد، 
باعث ثبات اعتبار جشنواره خواهد شد. این 
اتفاق ازآنجاکه مسئله داوری ها در جشنواره 
همواره به صورت سلیقه ای مایه اختلاف نظر 
درباره صحت آنها و در نهایت کاهش اعتبار 
جشنواره انجامیده است، باعث به وجود آمدن 
نوعی اعتبار هنری و سینمایی طولانی مدت 
برای جشنواره فیلم فجر خواهد شد. هیئت 
داوران ســینمایی جشــنواره فجر باید از 
میان بزرگان و پیشکسوتان سینمای ایران 
و چهره های شناخته شــده در حوزه های 
مختلف ســینما از بازیگــری و کارگردانی 
تا تدوین و جلوه های ویژه و غیره باشــند 
که اعتبار و اصالت هنری ایشــان بر کسی 
پوشیده نیست. چیزی شــبیه چهره های 
ماندگار ایــران در حوزه های مختلف که از 
حیث علمی و هنری سرآمدند. احکام اعضای 
آکادمی داوری جشنواره فیلم فجر را شخص 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند. 
همچنین باید گروهی برای نظارت بر ورود 
یا خروج اعضای آکادمی و پیشــنهاد آن به 

وزیر تشکیل شود. 
ایجاد چنین آکادمی ای به علاوه افزایش 
مهلت داوری آثــار و نمایش آنها در طول 
مدت جشــنواره فجر باعث به دست آمدن 
اعتبار هنری و فرهنگــی بالایی برای این 
جشنواره خواهد بود. این آکادمی همچنین 
می تواند در بخش های عمومی و ملی خود، 
مانند »جایزه فیلم از نگاه ملی« اعضای خود 
را از میان چهره های فرهنگی و دانشگاهی 
برگزینــد و از این حیث گســترش دامنه 
انتخاب را در آثار افزایش دهد. بدیهی است 
این نوع انتخاب جوایز و اعطای آن به سیمرغ 
جشنواره فیلم فجر، حیثیتی عمومی خواهد 
بخشــید. این حیثیت اگرچــه هنوز جای 
مناقشه بر سر آثار را باقی می گذارد اما بحث 
درباره آن را به مسائل اساسی تر سینمایی 
و ملی نزدیک ســاخته و از ابعاد گروهی و 

سیاسی رایج دور می سازد.
دو- اســتقلال اقتصــادی و نهادمندی 
جشــنواره فیلم فجر: جشنواره کن یکی از 
نمونه های بارز جشنواره سینمایی دولتی و 
مؤثر در سینمای جهان است. این جشنواره، 
در مالکیت دولت فرانســه اما با مدیریت و 
سیاست بلندمدت و متمرکز است. یکی از 
مدل های درست برای بازنگری در جشنواره 
فیلم فجر، بازنگــری در رابطه آن با دولت 
اســت. از  این رو پیشنهاد می شود با اصلاح 
شکل اجرایی و اقتضایی فعلی جشنواره فیلم 
فجر، اداره آن به سمت ساختاری با فاصله 

مناسب از دولت سوق داده شود. 
به این شکل که: 

ناگزیر  یک- بخش مدیریتی جشنواره 
بایــد متمرکزتر )در دوره های طولانی تر( و 
از طریــق رأی گیری نهاد داخلی آن، یعنی 
آکادمی اعضا انتخاب شود. برنامه و سیاست 
آن نیز باید در زمان ها و دوره های طولانی تر 
و با تأییــد و تصمیم نهایی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسلامي تصویب و اجرا شوند. 
دو- لازم اســت جشــنواره فیلم فجر 
به عنوان نهــادی دولتی، خود شــکلی از 
اقتصاد مستقل را داشــته باشد و در ازای 
آن با نظارت و حفظ شــفافیت کامل مالي 
به دولت متعهد باشد. هدف از این پیشنهاد 
ایجاد فرصتی برای استقلال و هویت نهادی 
در این رویداد اســت. بدین وسیله امکانات 
قابل توجهی از قبیل امکان داشــتن مکان 
مســتقل و آبرومند برای برگزاری، ایجاد و 
مدیریت دبیرخانه دائمی و دائر در کل سال، 
همچنین امکان حمایت مالی از اعضا برای 

آن فراهم خواهد بود.
تهیهوتنظیم:معاونتپژوهشهای
اجتماعیوفرهنگیمركز
پژوهشهایمجلسشورایاسلامی

سینمای ایران را به جهان معرفی می  کند.  
این مســیر با تقویت نوع فیلم هایی که 
عمدتــاً بودجــه خــود را از منابعی غیر از 
بازار سینما به عنوان چرخه واقعی عرضه و 
تقاضای فیلم، کسب می کنند، سینمای ایران 
را به راهی می برد که تدریجاً حیات اقتصادی 
آن وابسته به منابع بیرونی می شود. درواقع 
در سال های ابتدایی شکل گیری سینما پس 
از انقلاب، فیلم ها، فیلم سازان و مخاطبانی 
حضور گرم خود را در سینمای پررونق آن 
سال ها ثابت کرده اند، سیاست کلی مدیریت 
سینمایی در ایران، فیلم  سازی در کشور را به 
لحاظ اقتصادی وابسته به بودجه های دولتي 
)یا بودجه های غیر درون زا( می سازد. در این 
میان به طور طبیعی جشنواره فیلم فجر نیز 
به عنوان »جشنواره ملی سینمای ایران« از 
حیث اقتصادی غیر خود متکی و وابسته به 

)بودجه( دولت بار می آید. 
آنچه در پیدایش جشنواره فیلم فجر حائز 
اهمیت است، تولد آن در نقطه تغییر جهت 
سینمای ایران از سینمایی مخاطب محور به 
سمت سینمایی وابسته و غیر درون زاست. 
این مسئله به صورت طبیعی خود جشنواره 
را نیز در نقطه ای متکی به دولت و وابسته به 
آن قرار داده است و همچنین در بنیان نهادن 
نوعی از سینما در ایران نقش ایفا کرده است. 
این در حالی اســت که عمده )نه همه آن( 
جشنواره های سینمایی در جهان، به نوعی 
شــکل اقتصادی در سینما یافته اند. یعنی 
به عنوان یک رویداد از پس هزینه های خود 

برمی آیند، سود می دهند و هم گام با افزایش 
اعتبار خود ارزش اقتصادی ایجاد می کنند. 
جشنواره های سینمایی مهم جهان، همگی 
از حیث اقتصادی کاملًا خود متکی هستند 
)یا حداکثــر بودجه ها و کمک هایی دارند( 
و در ضمــنِ آن در چرخه عرضه و تقاضا و 
بازاریابی فیلم ها در جهان نقش ایفا می کنند. 
از ایــن رو برای مالکان خود، اعم از دولتی و 
خصوصی نوعی فرصت اقتصادی و فرهنگی 
به شــمار می روند. دیدگاهی که در شکل و 
سیاست برگزاری جشنواره فیلم فجر کاملًا 

غایب به نظر می رسد. 

 جشنواره فیلم فجر 
و فرهنگ سینمایی ایران 

جشنواره فیلم فجر اگرچه طی سالیان، 
موقعیتی نمادین برای سینمای ملی ایران 
یافتــه، اما ارتباط دقیق و معین آن با بدنه 
ســینمای ایران و مهم تــر از آن با میراث 
انســانی آن، نامشخص اســت. جای بدنه 
ســینمای ایران در جشنواره و نسبت آنها 
روشــن نیست. انتخاب ســلیقه ای هیئت 
داوران به صورت سالیانه در کنار حیث دولتی 
جشنواره باعث شــده، برخی گرایش های 
رادیکالی، را برای نادیده انگاشــتن اهمیت 
جشنواره طرح کنند. این دیدگاه ها درنهایت 
همواره در برابر اعتبار جشــنواره فیلم فجر 
شکســت خورده اند. علت اصلــی آن هم 
اعتباری است که جشــنواره فیلم فجر در 
مرکزیــت یافتن خود در ســینمای ایران 
یافته است. این مرکزیت از طریق به میان 
آوردن ســرمایه واقعی ســینمای ایران در 
طول سالیان متمادي به دست آورده است. 
به نظر می رســد جشنواره فیلم فجر هرچه 
در جهت پاسداشت میراث سینمایی ایران 
قدم برمی دارد، اعتبار و وجاهت سینمایی و 

تاریخی آن افزوده می شود. 
جمع بندی و پیشنهادها

جشــنواره فیلم فجر در سال های اخیر 
تبدیل به مناســکی پرحاشیه و شبه دولتی 
شــده و این امر به اعتبار تاریخی آن لطمه 
وارد ســاخته است. در بررسی تاریخ پدیده 
جشنواره سینمایی در جهان می توان نوعی 

هادی حجازی فر با ســاخت موقعیت 
مهدی نشان داد که هنوز هم در فضای این 
جامعه می توان فیلمی  در حوزه دفاع مقدس 
ساخت و مخاطب را هم به دست آورد. این را 
می توان در نتایج آرای مردمی مشاهده کرد 
که شاید کمتر کسی قبل از شروع جشنواره 
فجر تصور می کرد یک فیلم دفاع مقدسی 

بتواند امتیاز بالایی از مخاطب بگیرد.
مهم ترین شــاخصه »موقعیت مهدی« 
به انــدازه بودن و موقعیت شناســی عالی 
در پرداختن به شــخصیت است.کاری که 
 هادی حجازی فر در اولین تجربه کارگردانی 

خود با پرده پرده کردن فیلم و به اصطلاح 
اپیزودیک کردن آن توانست روایت فیلم را 
در قله نگه دارد و مانع از فرود های فیلم و 
خســتگی مخاطب شود. همچنین یکی از 
جذابیت های این فیلم توجه ویژه کارگردان 
به جغرافیای فیلم است که کاملًا باعث شده 
تا مخاطــب دیالوگ ها و اتفاقات را با تمام 

وجود حس کند.
البته این نکته را نمی توان کتمان کرد 
که نهادهــای انقلابی مانند بنیاد فرهنگی 
روایت فتح با انتخاب درست و بجا در مورد 
حمایت از یک فیلم علاوه بر تأثیرگذاری بر 

جامعه که اثرات بســیار مثبتی را خواهد 
داشــت، بیشتر در مسیر رسالت خود قدم 

خواهند گذاشت.
در پایــان باید گفت این ســخن رهبر 
معظم انقلاب که »شــما ]ســینماگران[ 
می توانید این نسل را یک نسل پیشرونده، 
امیدوار، پرُشوق، معتقد به خود و معتقد به 
ارزش های اسلامی و ملیِ خود بار بیاورید« 
نشــان از اهمیت مقوله سینما در  تربیت 
نســل آینده جامعه دارد. به نظر  می رسد 
موقعیت مهدی توانســته به خوبی به این 

نکته عمل کند.

موقعیت شناسی 

فرشادرضاییدوست

بخشپایانی


